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In Alevi thought and based on the teachings of the Quran and the prophetic 

view, the progress and evolution of the society, especially in the political field, 

is based on the religion, the people, and respecting the mutual rights of the 

people and the officials. This shows the great importance of religious 

democracy in Nahjul Balagha. The purpose of this research is to explain and 

analyze the relationship between religious democracy and the theological 

foundations of Nahj al-Balagha and examine its educational consequences. 

This research has been done by descriptive-analytical method using library 

resources and fiche writing tool. The innovation of this research lies in the 

comprehensive examination of the theological foundations of Amirul 

Momineen Ali (AS) and its connection with the principles of religious 

democracy, as well as reflection on the educational consequences of this 

theory. The results show that religious democracy originates from the 

foundations of Islam and its certain principles such as value-oriented, right-

oriented, legalism, satisfaction, justice-oriented, public participation and wide 

and deep communication between people and officials are all the fruits of these 

knowledge bases. The theological foundations of Amir al-Mu'minin Ali (a.s.), 

including monotheism, prophethood, imamate, and even resurrection, 

introduce people as God's caliphs on earth. The ethics and politics of Hazrat 

Ali (AS), which is based on divine ethics, is a manifestation of justice and 

divine attributes of mercy and compassion, and it is fully evident in his 

management. For future research, it is suggested to conduct a more detailed 

investigation on the role of religious democracy in contemporary management 

and its comparison with other governance models. Also, studying the 

educational effects of this theory on different Islamic societies can contribute 

to a deeper understanding of this issue. 

Keywords: religious democracy. Theological foundations of Nahj al-

Balagheh, Ali (AS). Government of the people, individual and social ethics. 
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له  1402 © قا مامی حقوق انتشااااار این م ت

انتشااار این مقاله متعلق به نویساانده اساات. 

 گواهی صاااورت دساااترسااای آ اد م ابق بابه

(CC BY-NC 4.0) .صورت گرفته است 

ویژه در حوزه سیاسی های قرآن و دیدگاه نبوی، پیشرفت و تکامل جامعه بهعلوی و بر اساس آموزهدر اندیشه 
دهنده اهمیت والای بر پایه دین، مردم و رعایت حقوق متقابل مردم و مسئولان استوار است. این امر نشان

سالاری دینی با هدف این پژوهش، تبیین و تحلیل رابطه مردم .باشدالبلاغه میسالاری دینی در نهجمردم
تحلیلی و با -این تحقیق به روش توصیفی .البلاغه و بررسی پیامدهای تربیتی آن استمبانی کلامی نهج

نوآوری این پژوهش در بررسی جامع مبانی  .نویسی انجام شده استای و ابزار فیشاستفاده از منابع کتابخانه
سالاری دینی، همچنین تأمل در پیامدهای تربیتی رالمؤمنین علی )ع( و ارتباط آن با اصول مردمکلامی امی

سالاری دینی برخاسته از مبانی اسلام است و اصول دهد که مردمنتایج نشان می .این نظریه نهفته است
ارکت عمومی و محوری، مشگرایی، رضایتمندی، عدالتمحوری، قانونمسلم آن از جمله ارزشمداری، حق

ارتباط وسیع و عمیق بین مردم و مسئولین همگی ثمرات این مبانی معرفتی هستند. مبانی کلامی 
امیرالمؤمنین علی )ع( شامل توحید، نبوت، امامت و حتی معاد، مردم را به عنوان خلیفه خدا در روی زمین 

هی استوار است، مظهر عدالت و کنند. اخلاق و سیاست حضرت علی )ع( که بر مبنای اخلاق المعرفی می
برای تحقیقات آینده،  .باشد و در مدیریت حضرت کاملاً مشهود استصفات رحمانیه و رحیمیه الهی می

سالاری دینی در مدیریت معاصر و تطبیق آن با دیگر تری بر روی نقش مردمشود بررسی دقیقپیشنهاد می
های مختلف اسلامی رات تربیتی این نظریه بر جامعههای حکومت انجام گیرد. همچنین، مطالعه تأثیمدل
 تری از این موضوع کمک کند.تواند به درک عمیقمی

مردم سالاری دینی. مبانی کلامی نهج البلاغه، علی )ع(. حکومت مردم، اخلاق فردی و  واژگان کلیدی:
  اجتماعی.
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  مقدمه

. مردم واژه مردم سالاری، مفهومی است که در ادبیات سیاسی جامعه ما رواج یافته است و مورد بحث و نقد در محافل علمی و سیاسی قرار گرفته است
تعاریف و دیدگاه های بسیاری است که برای آن ارائه شده است. سالاری در طول تاریخ دستخوش تحولاتی نیز بوده است که از این رو مردم سالاری دارای 

گون اشارت و تابد و بر مدلولهای گونهتوان داشت. چرا که این مفهوم معانی بسیاری را بر میچنان که تصاویر مختلف و متنوعی از مردم سالاری دینی می
ـ دین به روش مردم سالارانه  .آورد، حکومت داشته باشدی که به مردم کرامت و حرمت میـ دین .ـ مردم دیندار حکومت بکنند :تواند بکند. ماننددلالت می

باشند، ـ تدبیر عقلانی جامعه با نظارت قانونی دین. ـ عقول و وجدانهای پاک بشر که مجری و مجلی بروز و ظهور و اجرای اراده خداوند می .حکومت نماید
دینی و نقش مردم در امور حکومتی ارتباطی با مبانی دینی حکام و حکومت ها دارد. یکی از مباحث مهم در بر بشر حکومت کند. همچنین مردم سالاری 

د. شکل گیری نظام های سیاسی و تأسیس نهادهای حکومتی مسأله مقبولیت سیاسی است. چنان که این امر در دوره حکومت علی )ع( نیز صادق می باش
ت اسلامی از سوی علی )ع( به عنوان حق مسلمانان به رسمیت شناخته شده است و امام اخذ رضایت مردم برای اعلام رضایت مردم برای رهبر و حکوم

به حکومت  حکومت بر آنان را نه یک امر تشریفاتی که به مثابه شیوه صحیح حکومت داری تلقی می کرده اند و جزء اعتقاد امام بوده است که مردم باید
امام چنین استفاده می شود که کارآمدی نظام اسلامی حتی در صورت قرار گرفتن معصوم در راس آن حکومت و نظام، تنها با  رضایت دهند و از این رفتار

رت پذیرفت مشروعیت الهی تحقق نمی یابد و محتاج مقبولیت مردمی نیز هست. از آنجایی که به قدرت رسیدن امام علی )ع( نیز بر اساس انتخاب جامعه صو
ه مهمی در خلافت اسلامی را در این دوره برعهده داشتند، لذا پرداختن بدین امر یعنی رابطه مردم سالاری دینی با مبانی کلامی نهج البلاغو مردم نقش 

می نهج کلا ضروری و لازم به نظر می رسد. به ویژه آنکه تا کنون منابع پژوهشی با روش پژوهشی بدین امر، از منظر رابطه مردم سالاری دینی با مبانی
ژوهشی و با بهره البلاغه و آثار تربیتی آن با تکیه بر اخلاق فردی و اجتماعی در نظریه سیاسی علی )ع( نپرداخته اند. از این رو در این پژوهش با روش پ

ج البلاغه و پیامدهای تربیتی آن گیری از منابع کتابخانه ای و رویکرد توصیفی ـ تحلیلی به بررسی و تحلیل رابطه مردم سالاری دینی با مبانی کلامی نه
اصلی پرداخته شده است. هدف اصلی در این پژوهش مردم سالاری است و از طرفی مردم سالاری دینی جزئی از نظریه سیاسی کلی مولی علی است. سؤال 

یتی دارد؟ از این رو، پژوهش حاضر درصدد است مردم سالاری دینی در اندیشه علی)ع( چه پیامدهای تربمطرح شده در این پژوهش نیز بر این پایه است که، 
 که بدین سؤال پاسخ دهد. 

 مردم سالاری علوی و پیامدهای  تربیتی

البلاغه و اهل بیت )ع( هدفگرا هستند و آن هدف هم، هدف تربیتی است البلاغه و روایات بسیار مهم است که قران و نهجاهداف تربیتی بسیار در قرآن و نهج
صه اجتماع هم همان شود و غرضی از سیاست و اقتصاد و فرهنگ در عربسیار مهم است که باعث تقرب الی الله می یعنی رشد دنیوی و رشد معنوی انسان

لغو است یعنی بدون تعلیم و تربیت است. یعنی بدون ارتقای علمی و ارتقای معنوی و تقوایی و تقرب الی الله و استکمال وجودی انسان و در واقع زندگی اصلاً 
شود کند بطور کلی اصلاً زندگی میبود  معنا پیدا نمیام آمدنم بهر چه ارتقای تقرب الی الله و تقرب معنوی بدون آنها معنا و مفهوم نخواهد داشت زکجا آمده

یعمی این همه مردم مهم  -بنابراین هدف از مردم سالاری دینی در قرآنها لقوم الناس بالقسط -پوچ، مگر اینکه ما رشد معنوی و رشد معرفتی پیدا کنیم
کند گذاری میوند بنابراین این لقوم الناس بالقسط درواقع مردم سالاری هدفهستند تا اینکه مردم اقامه بالقسط بکنند نه اینکه یک عده سرور و رئیس بش

فتی پیدا کند عدالت اجتماعی را و عدالت اجتماعی هم برای این است که انسان  بتواند به ارتقای وجودی است پیدا کند برای اینکه استکمال معنوی و معر

حتی عدالت  –اگر سالار نباشند مردم اگر محور نباشند مردم اگر به آقای نرسد اگر به کمال وجودی نرسند  چرا مردم، سالارند در بیان امیرالمؤمنین چون مردم
دگی؟ یا اینکه اجتماعی و اهداف انبیاء و لغو است چون بنا نیست انسان فقط در دنیا فقط دنبال خود و خراب و شهوت باشد و لاغیر آیا این میشود هدف زن

 شود. انسان می
از  الارض خلیفه، انسان برای این است که خلیفه الله بشود و بعد از  وفات هم انسان بشود خلیفه خدا در بهشت و انسان در  عالم برزخ و بعداعل فیانی ج

د که براساس توحید و انبرزخ هم در استکمال زندگی کند چنانکه در عالم برزخ هم سیر رشد و استکمال  وجود دارد تا قیامت کبری. انبیاء و اهل بیت آمده
البلاغه و قرآن توان گفت فلسفه تربیتی نهجنبوت و معاد و مردم و جامعه را تربیت کنند و جامه را رشد بدهند به سوی استکمال وجودی، معنوی و تربیتی می

شود گفته مولی ولت و سیاست مردم که تأکید میکند که ما باید مردم سالار بشوید یعنی بروید به سمت مردم سالاری دینی یعنی در حکومت و داقتضاد می
انداختم یعنی در واقع فرماید اگر غیر از این بود من افسار خلافت را بر کوهان شتر میعلی )ع( لولا حضور حاضر و قیام الحجه الناصر حتی حضرت علی می

شود مهم و پس از خواهند و در واقع میند وقتی مردم چیزی را میخواستهدف چی بود؟ مردم چه می -شدمخیال حکومت میکردم و بیحکومت را رها می
شود؟ اصلاً بالاتر از این موضوع توحید برای چه بود؟ نبوت برای چه بود؟ امامت برای چه بود؟ در تشیع؟ اصلاً عدالت آن حکومت برای چه چیزی تشکیل می

اینها برای رشد و تربیت بود. مبانی کلامی امیرالمومنین و  برای تعلیم و تربیت است. همه برای چه بود؟ اصول پنج گانه اعتقادی برای چه بود؟ همه اینها
جاعل فی  قرآن و مردم سالاری دینی که حاصل آن مبانی کلامی است یک هدف برتر و بالاتر دارد که نباید آن را نادیده گرفت و آن عبارت است از انی
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نی جامعه و تربیت بشود و اخلاق جامعه بعد فردی و اجتماعی ارتقا پیدا کند و جامعه تقرب الی الله پیدا کند و برای الارض خلیفه یعنی برای مقصد تربیتی )یع
 اینکه جامعه ما و  اقتصاد و سیاست و فرهنگ ما و دوست ما به سمت و سوی تربیت الهی سوق پیدا کند. 

 تاملی بر در پیامدهای تربیتی نظريهالبلاغه و با رابطه مردم سالاری دينی با مبتنی کلامی نهج

ویژه در حوزه سیاسی بر پایه دین، مردم و رعایت حقوق متقابل مردم های قرآن و دیدگاه نبوی، پیشرفت و تکامل جامعه بهدر اندیشه علوی و بر اساس آموزه
باشد. ابتدا نخست به منظور درک صحیح موضوع به تبیین غه میالبلاسالاری دینی در نهجدهنده اهمیت والای مردمو مسئولان استوار است. این امر نشان

و از باب تفعیل است؛ چرا که کلمه ناقص، هنگامی که به باب تفعیل « ربو»از ریشه « تربیت»و تحلیل معنای لغوی و اصطلاحی مفهوم تربیت پرداخت. واژه 
راغب اصفهانی، در کتاب مفردات ( 5۱؛ باقری، بی تا، ۱۷۱، ۱۳۷۹... )طباطبایی، یه، تحلیه و شود. مانند: تربیه، تزکها بر وزن تفعله میشود، مصدر آنبرده می

داند که یک در معنای این لغت همان سخن العین را آورده است و در کنار آن به بیان قولی نیز قایل شده است که اصل این کلمه از )ربب( می ألفاظ القرآن
فی الأصل:  الرَّب  »گونه آورده است: این« رب»( او در بیان معنای ۳۴۰ف )ی( تبدیل شده است. )راغب اصفهانی، بی تا، حرف آن برای تخفیف در لفظ به حر

 صاحب کتاب معجم مقاییس اللغه ـ ابن فارس ـ در کتاب لغت خویش نیز قائل است که( ۳۳۶)همان، .« ءِ حالاً فحالاً إلى حدِّ التمامالتربیه، و هو إنشاء  الشی
( مصطفوی، ۴۸۳توان معنای زیاده، نما و علو را از آن به دست آورد. )ابن فارس، بی تا، تربیت از ریشه )ر ب ی( بوده و دارای یک اصل واحد معنایی است و می

رم همراه با زیاد شدن دانسته است، پس از بیان گفتارهای مصباح اللغه، معجم مقاییس اللغه و لسان العرب، اصل واحد یا همان گوهر معنایی در این ماده را تو
با « ربو»جاست که فرق ریشه ( در این۳5بدین معنا که شیء در خودش متورم شده و بدان وسیله برای او فضل و زیاده حاصل شده است. )مصطفوی، بی تا، 

سوق دادن و جهت دادن او به سوی کمال است. به معنای « ربب»به معنای علا و طال است و « ربا»شود و آن این است که مشخص می« ربا»و « ربب»
نیز گفته شود. تربیت از باب تفعیل بوده است و تفعیل در علم  «تربیت»یابی واژه تربیت، لازم است مطلبی کوتاه در مورد واژگان ( جدای از ریشه۳5)همان، 

( ۹۸، ۱۳۸۱؛ محمدی، ۷۲، ۱۳۷۹ی ثلاثی مجرد گفته شده است. )طباطبایی، تدریج، ضد معنای باب افعال و نیز معنا صرف دارای معانی: تعدیه، تکثیر، سلب،
، اندیشمندان اسلامی، قائل هستند اصل تکلیف و نیز عقل و اراده آدمی نشان از آن دارد که انسان تربیت پذیر «تربیت»پیرامون معنای اصطلاحی مفهوم 

دین عبارت است از: رشد ]الهی[، طهارت، حیات طیبه، عبادت، تقوی، قرب، رضوان، اقامه ( همچنین هدف از تربیت در نگاه ۹، ۱۳۷۳است. )شریعتمداری، 
ها در بنابر نتایج تحلیل( ۷۴ـ۷۳قسط، فلاح، تفکر و تعقل، استقلال و عزت جامعه اسلامی، تعاون، تزکیه و تهذیب و صحت، قوت و نظافت.)باقری، بی تا، 

گردد که شامل اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و البلاغه، چهار محور تربیتی تبیین میدینی با مبانی کلامی نهجسالاری خصوص پیامدهای تربیتی نظریه مردم
سیاسی: شامل  .اجتماعی: شامل تقویت مشارکت عمومی، عدالت اجتماعی، و ارتقاء همبستگی اجتماعی باشد.دینی، و قضایی، در ابعاد فردی و جامعه می

های اخلاقی و دینی، اخلاقی و دینی: شامل ترویج ارزش .پذیریسالاری، احترام به حقوق متقابل مردم و مسئولان، و ترویج مسئولیتتقویت اصول مردم
و ایجاد اعتماد عمومی به نظام قضایی: شامل تقویت عدالت قضایی، ارتقاء شفافیت در امور قضایی،  .تقویت تقوی و تزکیه نفس، و افزایش ایمان و اخلاص

 قضایی. در اینجا پس از ذکر مختصر هر یک از محورها، زیر مجموعه های آن نیز با مصداق هر یک از آن ها تبیین می گردد. 

 البلاغه تأثیرات تربیتی آنسالاری دينی با مبانی کلامی نهجرابطه مردم

 الف. بعد اخلاقی

دیشه فلسفی مطرح بوده است، مثل نظریات فارابی، ارسطو وغیره ... که آنجا اخلاق را پایه و اساس سیاست می دانند. رابطه اخلاق با سیاست در تاریخ ان
باشد. و  نظریه سیاسی مولی مبتنی بر اخلاق است و اخلاق ریشه دارد در فلسفه و کلام و عرفان آن حضرت و هدف نهایی ما مردم سالاری دینی مولی می

ز نظریه کلی سیاسی مولی است. و نظریه سیاسی حضرت در گرو اخلاق است )فضائل و ملکات اخلاقی امیرالمؤمنین( نظریات اخلاقی این نظریه جزئی ا
بحث ما مبانی  روبنایی است از نظریات فلسفی و کلامی و عرفانی آن حضرت، البته ما در این رساله خیلی با نظریات فلسفی و عرفانی کار چندانی نداریم و

ین می می باشد و متوجه این امر هستیم که موضوع بحث عرفان و فلسفه در اینجا فقط از باب کمک گرفتن برای روشن تر شدن و متقن شدن مباحث اکلا
ضله فا رساله است. لذا نظریه مردم سالاری دینی تبیین نمی شود مگر با نگاه سیستماتیک یعنی جزئی از نظریه کلی سیاسی مولی علی که همان مدینه

در خطبه دوم حضرت است در مقابل جامعه جاهلی که حضرت در نهج البلاغه به زیبایی به آن پرداخته است: امام)علیه السلام( در فرازی کوتاه و پرمحتوا 
مى فرماید: )خداوند نهج البلاغه ضمن بیان بیست و چند جمله فشرده و گویا، وضع زمان جاهلیّت را به طور دقیق ترسیم مى کند. در نخستین جمله ها 

ده، اصول اساسى پیامبرش را در زمانى فرستاد که مردم در فتنه ها گرفتار بودند؛ فتنه هایى که رشته دین در آن گسسته و ستونهاى ایمان و یقین متزلزل ش

« وَ النّاس  فی فِتَن انْجَذَمَ ).اِنْجَذَمَ» رجع، ناپیدا بود(؛فطرت و ارزشها دگرگون گشته؛ و امور مردم پراکنده و متشتّت و راه فرار از فتنه ها بسته، و پناهگاه و م

به معناى قطع شدن و از هم گسیختن است و جذام را به آن بیمارى مخصوص، به خاطر این مى گویند که باعث بریده شدن اعضاست. « انجذام»از مادّه 
درآوردن و مضطرب ساختن است مثلا گفته مى شود زَعْزعََ الریّح  الشَّجَرةَ یعنى به معناى به حرکت « زعزع»از مادّه « تزعزعت»)فیها حَبْل  الدّینِ، وَ تَزَعْزَعَتْ( 
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)بر وزن فجر( به معنی اصل « نجری»الْیَقینِ، واَخْتلََفَ النَّجْر  ( ( .است به معناى ستون« ساریة»جمع « سوارى»  سَواریِ باد درخت را به حرکت و لرزه درآورد.

فوق با معنی و ریشه و بنیاد و گاه به معنی اصلاح کردن و تراشیدن و شکل و هیأت نیز امده است و نجّار را به همین سبب نجار می گویند و در خطبه ی 

از یکسو، فتنه هاى شیاطین و وسوسه هاى هواپرستان، رشته هاى ایمان و اعتقاد و «.وَ تشََتَّتَ الاَمرْ  وَ ضاقَ المَْخْرَج  وَ عَمیَِ المصَْدَر  اصول سازگار تر است.(

گر، نابسامانى، سراسر جامعه را فرا گرفته و آتش اختلافات از هر سو زبانه مى کشید؛ و از همه بدتر این که در چنین معارف دینى را پاره کرده بود و از سوى دی
متعفّن دست و پا  شرایطى نه راه فرارى وجود داشت و نه پناهگاهى، و مردم مجبور بودند در آن محیط آلوده به انواع انحراف و گناه بمانند و در آن لجنزار

را فرا سپس در پنج جمله دیگر نتایج آن وضع نابسامان را بیان فرموده، مى گوید: )در چنین محیطى هدایت فراموش شده و گمراهى و نابینایى، همه  .بزنند

به « خامل»ى خاملِ( )فَالهْ د گرفته بود؛ و درست به همین دلیل خداوند رحمان معصیت مى شد و شیطان یارى مى گردید و ایمان بدون یار و یاور مانده بود(؛
 معناى چیز فراموش شده و بى ارزش است.

بدیهى است براى پیمودن راه اطاعت خداوند از یکسو نور هدایت لازم است و از سوى .«)وَ العَْمَى شامِل ع صیَِ الرَّحمْن  وَ ن صِرَ الشَّیطْان  وَ خ ذلَِ الایمان 

دارد و نه چشم بینایى، مردم خواه ناخواه به صورت لشکریان شیطان در مى آیند و معصیت و گناه،  دیگر چشم بینا؛ در محیطى که نه چراغ فروزانى وجود

 .به این ترتیب اوضاع در آن زمان به قدرى خراب و پیچیده بود که امیدى براى نجات نمى رفت.سراسر جامعه را فرا مى گیرد

ود چنین نتیجه گیرى مى فرماید: )آنها در میان فتنه ها گم گشته و سرگردان و نادان و فریب درست به همین دلیل امام )علیه السلام( در آخرین جمله هاى خ

اینها در حالى بود که )مردم آن «.حائِر ونَ جاهلِ ونَ مَفْت ون ونَ  به معناى گمشده و سرگردان است.(« تائه»جمع « تائهون» فهَ مْ فیها تائهِ ونَ ). » خورده بودند(؛

فى خَیْرِ دار وَ شرَِّ » بهترین خانه ]در کنار خانه خدا و سرزمین انبیاى بزرگ[ زندگى داشتند، ولى با همسایگانى که بدترین همسایگان بودند(؛زمان در ]کنار[ 
ذوف باشد و در دانسته اند در حالى که مناسبتر آن است که خبر براى مبتداى مح« مفتونون»را متعلق به « فى خیر دار»جیران ). بعضى جار و مجرور در 

به خاطر این بدبختی «به معناى مَعَ مى باشد.(.« و شرّ جیران»باشد و مجموع جمله حال است براى عصر جاهلیّت و )واو( در « و النّاس فى خیر دار»تقدیر 
گاه به خاطر جنایات مکررّى که هاى مضاعف و متراکم )خوابشان بى خوابى و سرمه هاى چشمشان اشکها بود ]هرگز استراحت و آرامشى نداشتند و هیچ 

مصدر است و به معناى بى خوابى « سهود  » .)نَوْم ه مْ س ه ود» صورت مى گرفت و مصایبى که پى در پى روى مى داد اشک چشمانشان خشک نمى شد![(؛

ستند که دانشمندش به حکم اجبار لب فرو بسته، و و اسفناک تر این که )در سرزمینى مى زی.«و کم خوابى است. )راغب اصفهانی، بی تا( وَ ک حل ه مْ د م وع

تا آخر اشاره به « نَوْم ه مْ س ه ود» جمله.«بِارْض عالِم ها م لجمَ وَ جاهلِ ها م کْرَم» قدرت بر هدایت و نجات مردم نداشت، و جاهلش گرامى بود و حاکم بر جامعه(؛

ن، همان افراد پاکى بودند که بعد از ظهور پیامبر)صلى الله علیه وآله( به سرعت در اطراف او ناامنیها و پریشان حالیها و مصایب عصر جاهلیّت است و عالما

 .جمع شدند و جاهلان، فاسدان و مفسدان قریش و مانند آنها بودند

است که با مطالعه دقیق آن، گویى امام)علیه السلام( در عبارات فشرده و بسیار پر محتواى بالا، ترسیم دقیق و زنده اى از وضع عصر جاهلیّت عرب فرموده 
یکسو عظمت مقام انسان خود را در آن عصر مشاهده مى کند و همه نابسامانی ها و تیره روزیها و زشتیهاى آن زمان را با چشم مشاهده مى کند. این بیان از 

شدیدتر باشد نور و روشنایى آشکارتر به نظر مى رسد و عظمت  پیامبر اسلام)صلى الله علیه وآله( را روشن مى سازد چرا که هر قدر تاریکى عمیق تر و سیاهى
رى غیر خدمات پیامبر اسلام)ص( و سازندگى آیین پاکش واضح تر مى شود. چرا که جامعه آن چنانى را به جامعه اسلامى عصر رسول خدا تبدیل کردن کا

از سوى  .ت دستورات اسلام توانست این چنین معجزه اى را نشان دهدممکن به نظر مى رسید و تنها قدرت اعجاز و نیروى عظیم وحى و عمق و جامعیّ

ى الله علیه دیگر، گویا اشاره اى است به تجدید افکار و آداب و رسوم جاهلى در عصر آن حضرت، که به خاطر انحراف مردم از دستورهاى پیامبر اسلام)صل
سانیتّ فریاد خویش را در لابه لاى این تعبیرات آشکار ساخته و به مردم عصر خود هشدار مى وآله( در دوران خلفاى پیشین رخ داد. این معلمّ بزرگ عالم ان

عادات و رسوم دهد که چشم باز کنند و درست بنگرند که در کجا بودند و اکنون در کجا هستند و از خطراتى که آینده جامعه اسلامى را به خاطر زنده شدن 
 (.۲۸۲، ۱، ج۱۳۸۷ند.)مکارم شیرازی، جاهلى شدیداً تهدید مى کند، آگاه شو

در مقابل  همانطورکه ملاحظه می کنید این اوضاع جامعه جاهلی قبل از اسلام است که حضرت به خوبی به آن پرداخته و آن را برای ما تبیین کرده است.
یس و کدخدا و ریش سفید و زورمندان در رأس قرار دارند این جامعه، مدینه فاضله علوی است که مردم دار است، مردم سالار هستند ولی در جامعه جاهلی رئ

علون سه مبناست: و عالمان و دانشمندان در حاشیه، در حالی که در جامعه علوی دانشمندان و مردم در رأس قرار دارند. بنابراین فضائل علوی، اخلاق علوی م
دارد. فلسفه و کلام و عرفان حضرت تبدیل به ملکات اخلاقی می شود و  عرفان پس مدینه فاضله حضرت ریشه در اخلاق علوی -۳کلام  -۲فلسفه  -۱

ریف شخصیت او فضیلت مند می گردد. فضیلت های که پایه است برای مردم سالاری دینی حضرت. مبانی فلسفی و کلامی و عرفانی مولی علی در کتاب ش
لاق فردی امیرالمؤمنین و اخلاق الهی او. فلسفه و توحید فلسفی و توحید کلامی و نهج البلاغه و سایر سخنان حضرت در دیگر کتاب ها، پایه است برای اخ
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، اینها پایه ساز توحید عرفانی پایه می شود برای اخلاق الهی و اخلاق الهی پایه می شود برای اخلاق فردی و همه اینها پایه می شوند برای اخلاق اجتماعی
صحبت کرد ولی بدون توجه به پایه های اخلاقی )الهی، فردی، و اجتماعی( اگر اخلاق الهی نباشد یعنی کسی  هستند، یعنی نمی شود از مردم سالاری دینی

عی نمی رسد. ملکات اخلاقی رابطه یا تعامل با خدا را تجربه نکند و خودش به آن نرسد و واصل نشود به این مقام بدون شک نبوت به اخلاق فردی و اجتما
هبر و اصل و پایه و سالار کند و خلیفه الله بداند و مردم محور او بشوند که خدا برای او سالار باشد یعنی فلسفه و کلام و عرفان کسی می تواند مردم را ر

س پایه و اسابرای سالار شدن خداست. کسی که خدا برای او سالار نباشد، خودش سالار نخواهد شد یعنی در بعد فردی نمی تواند سالار باشد. اخلاق الهی 
س فلسفه و برای سالار شدن انسان یعنی خلیفه الهی شدن که حضرت در خطبه همام می فرماید: عظم الخالق....خدا در نظر این افراد بزرگ است . بر اسا

کسی بزرگ شود و کلام و عرفان علوی و قرآنی این معرفت و این سیر و سلوک در نظر آنها غیر خدا کوچک است. اگر برعکس بشود یعنی غیر خدا در نگاه 
ی از دست او بر مردم را محور ندارد و آنها را برده خود بداند به تعبیری دیگر اگر خدا در نگاه انسان کوچک گردد انسان می شود مشرک و منحرف و هر کار

خیلی بزرگ است و مادون او همه هیچ و  می آید در اینصوت او می شود دیکتاتور و مستبد و مردم برای او می شوند وسیله نه هدف، ولی در نگاه مولی خدا
ضیلتها به همین صورت ناتوان، مردم سالاری دینی بدون خدا سالاری امکان ندارد یعنی اخلاق الهی و ارتباطی که انسان با خدا برقرار می کند. بنابراین سایر ف

ند و هم کوچک می شمارد، تواضع را از دست می دهد لذا حضرت در است. انسان وقتی سالبار نشد و به مقام خلیفه الهی نرسید مردم را هم تحقیر می ک
م می خطبه همام می فرماید: متقین کسانی هستند که سبک و شیوه آنها تواضع است یعنی خاک پای مردم و خدمتگذار مردم و خودشان را کوچک تر مرد

نوع مردم سالاری است و در نامه مالک اشتر اخلاق اجتماعی را بیان می  دانند. لذا حضرت در خطبه همام اخلاق فردی را مطرح می فرماید که خودش یک
عباس مردم را برده و  فرماید. و می گوید مبا با مردم مثل گرگ درنده رفتار کنید و بخواهید آنها را استثمارکنید و سر مردم کلاه بگذارید که بنی امیه و بنی

اختیار خوشان گرچه در ظاهر قربان صدقه مردم می رفتند و دم از مردم می زدند که البته همه دیکتاتور  نوکر خودشان کرده بودند و ثروت و بیت المال در
ند لذا های تاریخ مثل فرعون و نمرود و حکومت های جور به همین شکل در ظاهر رفتار می کردند ولی در عمل مردم را برده و عمله خودشان کرده بود

باشند، مردم محور باشند مبادا بین خودت و مردم حجابی قرار بدهید تمام سخن حضرت این است که مردم را سالار قرار  حضرت می فرماید تکیه گاهت مردم
حفظ حرمت و اختیار. بده و مردم باید پشتیبان تو باشند و هدف انبیاء وامامان معصوم هم مردم سالاری است البته نه با زور و ستم و تهدید و ارعاب بلکه با 

متقین این هم اخلاق فردی و هم اخلاق اجتماعی پایه هستند برای مردم سالاری دینی، و استبداد و انحصار طلبی ضد مردم سالاری هستند بنابراین بنابر
از توحید و  کسانی هستند که برای مردم ارزش قائل هستند و احترام می گذارند بنابراین مردم سالاری دینی از اخلاق فردی می گذرد چنانچه اخلاق فردی
رت هم پیاده نبوت فلسفی و توحید و نبوت کلامی و توحید و نبوت عرفانی می گذرد. مردم سالاری قرآنی و نبوی در نهج البلاغه و در حکومت پنج ساله حض

سته پرهیزگاران )مطابق نام کرده و تبیین کرده و هم تحقق بخشیده است. همچنین امیرالمؤمنین)ع( در خطبه همام شریفه یکصد و ده صفت از صفات برج
(. ما ۹، ۱، ج۱۳۸۷علی)ع( به حروف ابجد( است که تجسمی برای این صفات بود، صفاتی که هر یک از دیگری مهم تر و سازنده تر است )مکارم شیرازی، 

م  الْاقتِْصاد ، وَ مشَْی ه م  التَّواض ع ()نهج البلاغه خطبه درصدد این هستیم که چند بند از این صفات را که به موضوع ما مرتبط می باشد را ذکر کنیم. )وَ ملَْبَس ه 

لیاس در معنی مجازی و کنایی خود استعمال شده است. وقتی می گویند لباس فلانی اقتصاد و تقوی  .است ، و رفتارشان افتادگیپوشاکشان اقتصادی  همام(

است. و قرآن در موارد متعددی دستور به تعادل می دهد. اسلام در تمام امورش اعتدال است یعنی از همه جهات، در پوشش میانه روی و تقوی مستقر شده 
ر به جنبه های را پیشه کرده، و به این ترتیب یک مسلمان واقعی نمی تواند انسان یک بعدی باشد، و تنها نظر به جهت ماده یا به جهت معنا و یا تنها نظ

است همه جانبه: متفکر، با ایمان، دادگر، مجاهد، مبارز و در عین حال اهل معنویت و بندگی خدا و اهل زندگی و فردی و یا اجتماعی نمی کند، بلکه انسانی 
(. و این می رساند که کسی که اهل میانه روی باشد هیچ گاه افراط و تفریط نمی کند و مردم را فراموش ۱۲۷، ۱، ج۱۳۸۷فعالیت و معاشرت )مکارم شیرازی، 

به معنای راه « مشی»با مردم مشی اعتدال و میانه روی است. و بعد حضرت می فرماید: روش آنها تواضع است. بنابر یک تفسیر منظور از نمی کند و مشی او
د، تمام ابعا رفتن نیست که آینه درون باشد، بلکه معنای اعمی دارد، که: همان خط مشی و روش و سیره است، یعنی برنامه و خط مشی زندگی پرهیزکاران در
مال و رفتار تواضع و فروتنی است، در خواندن، گفتن، شنیدن، قلم بدست گرفتن، امر به معروف و نهی از منکر کردن، معاشرت و کسب و کارو همه و همه اع

ضامن نظام و بیمه کننده او آمیخته با تواضع است. تکبر نظام جامعه بشری را بر هم می زند و روابط انسانها را با یکدیگر تیره می کند و برعکس تواضع 
 (.۱۴۰-۱۳۹سلامت آن است، سرچشمه بسیاری از جنگها همان خود برتر بینی ملتها و اقوامی در برابر اقوام دیگر است )همان، 

 عظمت خدا در قلب پرهیزگاران

بدترین مردم نزد  در روایات هم تعبیرات زیادی است که معصومین)ع( به تناسب مقامات گوناگون ابراز کرده اند. به عنوان نمونه: امیر المؤمنین )ع(: همانا
ه شده، و زنده کرد بدعتی را خداوند، پیشوای ستمکاری است، که گمراه است، و دیگران هم بوسیله او گمراه شدند، پی میراند سنتی را که از) رسول خدا گرفت

آورند، درحالی که از بین رفته بود( به دنبال این کلام هم حضرت می فرمایند از رسول خدا)ص( شنیدم که می گفت: رهبر و پیشوای ستمگر را روز قیامت می 
در آن می گردد چنانکه آسیا گردش می کند، سپس  که نه یاوری و نه عذر خواهی )که عذاب را از او برطرف کند( دارد، پس رها می شود در آتش جهنم، و
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( نفَسْ ه  مِنْه  فى عَناء، وَالنّاس  مِنْه  فى راحَة. اَتْعَبَ ۲۹۴-۲۹۳، ۱۳۷۱؛ مکارم شیرازی، ۱۶۳بسته می شود و حبس می گردد در قعر جهنم )نهج البلاغه، خطبه 
و در راحتند. در امر آخرت خود را به زحمت اندازد، وَ اَراحَ النّاسَ مِنْ نَفْسِهِ )نهج البلاغه،خطبه همام( نَفْسَه  لاِخِرَتهِِ، بگیرد. از خود در رنج است، و مردم از ا

چنان عمل کرده  پرهیزگار وقتی ببیند مردم مشکل دارند، خود را به زحمت می اندازد و چه بسا بی خوابی را بر خود تحمل می کند تا مشکل آنها را حل کند،
دچار مشکلی می شوند، خود به سوی او می آیند و گویی او بازکننده گره و حلال مشکلات است، دائما به دنبال کارهای مردم است، تا مردم  که وقتی مردم

رت است. رای آخراحت باشند، گر چه خود ناراحت باشد، ولی این ناراحتی نه به خاطر امور دنیوی و وجهه پیدا کردن است، بلکه برای خدا و توشه برگرفتن ب
مت به خلق را او به بقاء می اندیشد و بقاء درآخرت است. بینش و اندیشه او چنین عملی را به او توصیه می کند، زیرا بینش او بینشی توحیدی است که خد

یکی ایمان به خداوند و  بعد از عبادت خالق افضل چیزها می شمارد. در روایتی از امام  عسکری)ع( رسیده که دو خصلت است که بالای آن چیزی نیست.
 دومی نفع رساندن به برادران دینی و انسانی )خلصتان لیس فوقهما شئ الایمان بالله و نفع الاخوان(.

 معیارهاى روابط اجتماعى در نگاه مولی علی)ع(

اى پسرم نفس خود را »مردم را بیان می کند:  نهج البلاغه به فرزندش امام حسن)ع( چه زیبا موضوع روابط اجتماعی و تعامل با ۳۱حضرت امیر )ع( در نامه 
پسندى، براى دیگران میزان میان خود و دیگران قرار ده، پس آنچه را که براى خود دوست دارى براى دیگران نیز دوست بدار، و آنچه را که براى خود نمى

ونه که دوست دارى به تو نیکى کنند، و آنچه را که براى دیگران زشت گگونه که دوست ندارى به تو ستم شود، نیکوکار باش، آنمپسند، ستم روا مدار، آن
دانى اندک است، آنچه دانى نگو، گر چه آنچه را مىپسندى، آنچه نمىدارى براى خود نیز زشت بشمار، و چیزى را براى مردم رضایت ده که براى خود مىمى

 (.۳۱نهج البلاغه، نامه«)که خود بزرگ بینى و غرور، مخالف راستى، و آفت عقل استبدانرا دوست ندارى به تو نسبت دهند، درباره دیگران مگو، 

 حقوق دوستان:

چون برادرت از تو جدا گردد، تو پیوند دوستى را بر قرار کن، اگر روى »باز حضرت در همین نامه اشارات لطیفی به موضوع مردم و دوستان  دارد و می فرماید:
گیرد تو آسان گیر، و به هنگام گزیند تو نزدیک شو، و چون سخت مىکن، و چون بخل ورزد تو بخشنده باش، هنگامى که دورى مىبرگرداند تو مهربانى 

 همان(«)باشى، و او صاحب نعمت تو است. دوست آن است که در نهان آیین دوستى را رعایت کند.که گویا بنده او مىگناهش عذر او بپذیر، چنان

 در سیاستاصول اخلاقی 

کسی که »:فرمایدکردند. در جایی میها بر این نکته تأکید میرو در توصیهالسلام نقش اخلاق را در سیاست نقش اساسی دانستند، ازاینحضرت علی علیه

اعمال و رفتار خویش مردم را ادب آموزد و از تأدیب با زبان و گفتار، با از تعلیم دیگران، خود را تعلیم دهد و پیشخود را پیشوای جمعیتی قرار دهد، باید پیش 
).نهج « کنددهند و آنان را ادب میآن کس که بتواند خودش را تعلیم دهد و خویشتن را ادب کند، ارزشش زیاد تر است از کسی که به مردم آموزش می

الناس علی دین ملوک هم. »مردم به روش حاکمانشان هستند:  ای در ترویج اخلاق در میان جامعه دارند وکننده.( زیرا حاکمان نقش تعیین۷۳البلاغه،حکمت
دهد به تقوای او را فرمان می»گویند: که دستورهایی درباره کشورداری بدهند، به تهذیب نفس توصیه فرموده، میاز ایندر عهدنامه به مالک اشتر پیش« 

بخت ها خوشهای خود امر فرموده، که کسی جز به پیروی آنش از واجبات و سنتچه را که خداوند در کتابالهی، و مقدم داشتن طاعت خدا، و پیروی آن
که خداوند سبحان را به قلب و دست و زبانش یاری کند، زیرا خداوند یاری یاری گردد، و دیگر آنها بدبخت نمیشود، و جز به انکار و ضایع کردن آننمی

های نابجا درهم شکند، و های نفس را به وقت خواستهدهد که خواستاو را دستور می .ضامن شده استکننده خود و عزت آن کس را که او را عزیز بدارد، 

( بنابراین، مسئول حکومت باید فردی 5۳)نهج البلاغه، نامه«. ها باز دارد، که نفس امر کننده به بدی است، مگر خداوند رحم کندهنگام سرکشیآن را به
های دیگر در این است که در این نوع سیاست، اخلاق نقش اساسی را نیز تهذیب کند و تفاوت اصلی سیاست علوی با سیاست خودساخته باشد تا بتواند مردم

 دارد.

ای را باید در اخلاق، عدالت، قانون، حقوق و آزادی به هم پیوسته و ستاره اسلام هستند. رعایت پنج مسئله در کنار اخلاق ضروری است: در این میان نکته
گوید تنیده با چندین مسئله دیگر است در واقع اخلاق با عدالت، قانون، حقوق و آزادی ر داشته باشیم و آن نکته این است که اخلاق را که علی)ع( مینظ

ز افراد در جدا پیونده خورده است و در صورت نبود این تنیدگی و تفکیک مسائل از هم، اخلاق در معنای حقیقی خود ظاهر نخواهد شد، چه بسا بسیاری ا
درخشد و راه را به همه شود و میها ستاره میدنبال کردن این مسائل ناموفق بودند. در اصل این پنج مورد به هم پیوسته و ستاره اسلام هستند اسلام با این

 .دهدها نشان میانسان
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 نمونه ای از ريشه اخلاق قرآنی مولی علی)ع(

نٍ*اللَّه  نَزلََّ أَحسَْنَ الْحَدِیثِ کِتَابًا م تشََابهًِا مَثَانِیَ تَقشَْعرِ ّ لْإِسْلَامِ فهَ وَ عَلَى ن ورٍمِنْربَهِِّ فَوَیْلٌ للِْقَاسِیَةِ ق ل وب ه مْ مِنْ ذکِْرِ اللَّهِ أ ولَئکَِ فِی ضَلَالٍ م بِیأَفمََنْ شَرَحَ اللَّه  صدَْرَه  لِ
(. آیا آن کس ۲۳و۲۲فَمَالهَ مِ نهْاَدٍ )زمر،   مَّ تلَِین  ج ل ود ه مْ وَق ل وب ه مْ إِلَى ذِکْرِاللَّهِ ذلَکَِ ه دىَاللَّهِ یهَْدِی بِهِ مَن ْیشَاَء وَمَنْ ی ضْل لِِاللَّهمِنْه  ج ل ود  الذَِّینَ یَخْشَوْنَ رَبهَّ مْ ث 

کس با مردم کافر بی نور تاریک دل یکسان است(؟ پس را که خدا برای اسلام شرح صدر )و فکر روشن( عطا فرمود که وی به نور الهی روشن است )چنین 

خدا قرآن را فرستاد که بهترین حدیث  .وای بر آنان که از قساوت )و شقاوت( دلهاشان از یاد خدا فارغ است! اینان هستند که دانسته به ضلالت و گمراهی ند

شود، اعجاز( با هم مشابه است و در آن ثنای خدا )و خاصان خدا( مکرر می )و نیکوترین سخن آسمانی خدا( است، کتابی که آیاتش همه )در کمال فصاحت و
گردد. این )کتاب( همان  که از تلاوت )آیات قهر( آن خدا ترسان را لرزه بر اندام افتد و )با آیات رحمت( باز آرام و سکونت یابند و دلهایشان به ذکر خدا مشغول

در  .ای نخواهد داشته آن رهبری فرماید، و هر کس را خدا به گمراهیش واگذارد دیگر هیچ هدایت کننده)رحمت و( هدایت خداست که هر که را خواهد ب

ت؛ و گروهی که آیات فوق خداوند به هر دو گروه به خوبی اشاره کرده است: گروهی که شرح صدر دارند و دل آنان خشیت خدا دارد و در برابر یاد وی نرم اس
مراه هستند و در برابر یاد خدا متأثر نمی شوند. بنابراین معرفتی که افراد نسبت به خداوند تحصیل می کنند از جهت عمق و دلهایی سخت و سنگ دارند گ

لهی در وسعت مفاهیم در سطوحی بسیار متفاوت است و می توان گفت مراتب معرفت الهی در انسان میل به بی نهایت دارد. و این معرفت به ذات اقدس ا
 (۳۴5-۱،۳۴۱در حد اعلی قرار دارد که در نهج البلاغه در خطبه یک تعبیرات بسیار بلند و دقیقی را بیان می کند. ).ر.ک:مصباح یزدی، بی تا، ج وجود علی)ع(

 آيات خداشناسی

خویش بیندیشد و در در زندگی حضرت خدا شناسی و توجه به نفس از یک جایگاه خاصی برخورداراست. توجه به نفس موجب می شود که انسان در باره 
دیگر، انسان با  نتیجه، نفس انسانی را بشناسد که چگونه موجودی است، از کجا آمده و در دنیا چه موقعیتی دارد و به کدام سو در حرکت خواهد بود؟ از سوی

الهی می شناسد و با چنین برداشتی از نفس میدان پی بردن به اعماق، زوایا و پیچیدگیهای نفس، آن را به عنوان آیتی از آیات الهی و مظهر بسیاری از صفات 
ع، علم به نفس با تازه ای از فکر برای او آشکار می شود و در نهایت به علم و معرفت حصولی درباره خدا و اسماء و صفات او منتهی خواهد شد؛ یعنی، در واق

معرفت نسبت به اسماء و صفات او. بر این اساس، رابطه عمیقی که بین توجه به ویژگی وابستگی نفس، سکویی می شود برای صعود به قلل خدا شناسی و 
از  انسان که مخلوق و وابسته است با خدا که خالق، مربی و تکیه گاه اوست، برایش کشف می شود و از طریق این شناخت حصولی نیز به نوع دیگری

وَفِی أَنف سِک مْأَفلََات بْصِر ونَ  وان گفت: آیاتی از قرآن مثل: وَ فِی الأْرَْضِ آیَاتٌ لِّلْم وقنِِینَخداشناسی؛ یعنی، خداشناسی حصولی دست پیدا خواهد کرد و احتمالا می ت
هِمْ سَن رِیهمِْ آیَاتنَِا فِی الآْفَاقِ وَفِی أَنْف سِ (۲۱بینید )( و در خود شما نیز، پس آیا نمی۲۰اى است )( و در زمین براى اهل ایمان نشانه۲۱-۲۰)ذاریات،ایات

گردانیم تا ظاهر و ما آیات )قدرت و حکمت( خود را در آفاق جهان و نفوس بندگان کاملا هویدا و روشن می( 5۳)فصلت،آیه  ٰ   یَتبََیَّنَ لهَ مْ أَنهَّ الْحَق ّٰ  حَتَّى
به همین معرفت و خدا شناشی حصولی است. آشکار شود که خدا )و آیات حکمت و قیامت و رسالتش همه( بر حق است. و آیات دیگری نظیر آیات فوق، ناظر 

یزدی، بی تا، اینکه انسان نفس خویش را به عنوان آیت و نشانه الهی مورد مطالعه قرار دهد در تحصیل معرفتهای ارزشمند دیگر مؤثر خواهد بود. )مصباح 
 (۹۳-۹۰، ۲ج

 طلبیخدمت به مردم، نه رياست

که در آیات بسیاری آمده، یکی از معانی آن خدمت به مردم و انجام کارهای « الله: راه خداسبیل»بیر است؛ تع در دین خدمت به مردم ارزش تلقی شده
جا که شایستگی اش را دارد، نباید از زیر بار مسئولیت های خود را زیاد کند تا بیشتر بتواند به دیگران خدمت کنم و آنالمنفعه است. انسان باید تواناییعام

طلبی امری مذموم ها باید در راستای خدمت به مردم باشد، اما ریاستبیند، به آن اقدام کند. ایناگر توان کاری را برای دیگران در خود میشانه خالی کند و 
ی شده است، زیرا محل لغزشگاه است و کسی که هدفش کسب قدرت باشند برای رسیدن به آن هر کارباره داده شمرده شده و هشدارهای بسیاری دراین

فرماید: تلِکَْ الدَّار  داند که خواستار برتری در این جهان اند و میبرد، کسانی میای از آخرت نمیرو خداوند یکی از افرادی را که بهرهدهد. از اینانجام می

کسانی قرار دادیم که خواهان برتری در زمین و فساد نباشند. بنابراین یکی از اموری آخرت را برای  ٰ   الآْخِرَة  نَجْعلَ هَا لِلَّذیِنَ لَا ی رِید ونَ ع ل وًّا فِی الْأَرْضِ ولََا فسَاَدًا
بسا گونه افراد، برای کسب قدرت متوسل به هر عمل خلاف اخلاقی شده و چه طلبی در دنیاست، زیرا اینکند، برتریکه انسان را از سعادت ابدی دور می

راستی اولین چیزی که به»و آله نقل کردند که فرمودند: علیه  اللهالسلام از پیامبر صلیند. امام صادق علیهشوجنایاتی را برای رسیدن به قدرت مرتکب می
 (۲۸۹، ۲ق، ج۱۴۰۷)کلینی،.« اند از: دوستی دنیا و دوستی ریاست و .... معصیت الهی بدان صورت گرفت، شش چیز بود که عبارت

از مرگ خلیفه سوم که با آن حضرت مراجعه کردند، امام رو پسکند. از ایندارد و هرگز برای آن تلاش نمیخود ارزش ن خودیحکومت در نگاه علوی به 

عباس، در سرزمین ذی قار خدمت امام رسید و حضرت مشغول پینه زدن به کفش که ابنهنگامی .که امیر شما باشمفرمودند: من وزیر باشم بهتر است از این
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ارزش نزد من از حکومت بر شما او پرسیدند: قیمت این کفش چقدر است؟ گفتم: بهایی ندارد. فرمود: به خدا سوگند همین کفش بیخود بودند. آن حضرت از 
 (.۳۳که حقی را با آن برپا دارم، یا باطلی را دفع کنم.)نهج البلاغه،خطبهتر است، مگر اینمحبوب

؛ایاک والریاسه،فما ۱۸۰).صدوق،معانی الاخبار،ص« که هلاک شد. را کسی آن را نخواست، جز ایناز ریاست بپرهیز، زی»امام صادق علیه السلام فرمودند: 
ضرت به زیبایی طلبها احد الا هلک.( البته در جایی که وظیفه باشد، نباید شانه از زیر بار مسئولیت خالی کرد، در خطبه شقشقیه دلیل پذیرش حکومت را ح

 اند.بیان کرده

السلام شرایطی را که نامه با امام حسن مجتبی علیهاز انعقاد صلحنیاطلبان حکومت و کسب قدرت مهم است، نه چیز دیگر. معاویه پسکه برای ددرحالی
 خوشایندش نبود، زیر پا گذاشت و اعلام کرد که هدفش از آن جنگ و صلح، چیزی جز کسب قدرت و حکومت بر دیگران نبوده است و چون اینک دیگر

نماز جمعه خواند و در خطبه آن « نخیله»( او در ۲۹۴، ۴ق، ج۱۴۰۱۱بیند. )ابن اعثم، های اش نمیبندی خود به پیماناه او نیست، دلیلی برای پایمانعی سر ر
ت بپردازید. چه خودتان به خدا سوگند، برای آن با شما نجنگیدم تا نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج بگذارید و یا زکا»به امضاکنندگان صلح نامه اظهار داشت: 

ام را، گرچه ناخوشایند شماست، به من داد. ).ابن ابی دهید. ، تنها برای آن با شما جنگیدم تا فرمانروای شما گردم و خداوند خواستهاین کارها را انجام می
 (۹۱-۸۸)موسویان، بی تا، .(« ۱۴،ص۲ومفید،الارشاد،ج۴۶،ص۱۶الحدید،شرح نهج البلاغه،ج

 یب. بعد سیاس

از دیدگاه هدفهای عالی مادی و معنوی، سیاست نامیده « انسان آنچنانکه باید»و « انسان آنچنانکه هست»مدیریت و توجیه انسان ها با نظر به واقعیت های 
ه در تعریف فوق مشاهده می شود، البته نمی خواهیم بگوییم: همه متفکران و مکتب ها این تعریف را درباره سیاست می پذیرند، بلکه مقصود ما همانطور ک

در مسیر هدف های عالی مادی و معنوی می باشد، و بدیهی « انسان آنچنانکه باید»و« انسان آنچنانکه هست»می شود، با نظر به واقعیت های دو منطقه در 
می کند. و اختلاف نظرهای صاحبنظران در است که با اندک تغییر در مفاهیم کلمات تعریف و کم یا زیاد کردن آن کلمات، تعریف سیاست نیز تغییر پیدا 

آن عبارتست تعریف سیاست از همین جا ناشی می شود، تعریف سیاست را با توجه به مفاهیم فوق، اینگونه هم می توان مطرح نمود: سیاست به معنای حقیقی 
ه این تعریف همان پدیده مقدسی است که اگر به طور صحیح از مدیریت و توجیه و تنظیم زندگی اجتماعی انسان ها در مسیر حیات معقول. سیاست با نظر ب

کار و تلاشی است  انجام بگیرد، با ارزشترین ]یا حداقل[ یکی از با ارزشترین تکاپوهای انسانی است که در هدف بعثت پیامبران الهی منظور شده و عالی ترین
ارزش است که در اسلام به طور واجب کفائی مقرر گشته و در صورت انحصار اشخاص  که یک انسان دارای شرایط می تواند انجام بدهد، این همان عبادت با

رابرای سیاست برازنده و شایسته برای انجام وظیفه سیاست در یک یا چند انسان، برای آنان واجب عینی می باشد، منابع اولیه اسلامی این ضرورت و ارزش 
ن تردید نمی ماند که سیاست از واجب ترین عبادات و وظایف انسان هایی است که دارای شرایط هستند. به طور اثبات کرده است که دیگر جایی برای کمتری

 قَتَلَ نفَسْاً بِغَیْرِ نَفسٍْ أَوْ فسَادٍ فِی الْأَرضِْ فَکأَنََّما قَتَلَ النَّاسَ جمَیعاً وَ منَْ إِسْرائیلَ أَنَّه  منَْ  بَنی مِنْ أَجْلِ ذلکَِ کَتَبنْا علَیدر قرآن سوره مائده خداوند می فرمایند: 
شد، (. و از این جهت مقرر داشتیم بر بنی اسرائیل اینکه هر کس انسانی بدون عنوان قصاص افساد در روی زمین بک۳۲)مائده/ أَحیْاها فَکَأَنَّما أَحیَْا النَّاسَ جمَیعاً

ن بدون مدیریت مانند این است که همه انسان ها را کشته است، و هر کس که انسانی را زنده کند مانند این است که همه انسان ها را زنده کرده است. و چو
آن مدیریت و توجیه، این و توجیه انسان ها در بعد زندگی اجتماعی در مسیر حیات معقول، حیات آنان مختل خواهد گشت، لذا اگر کسی با داشتن قدرت به 

ن شرایط وظیفه را انجام ندهد، در حقیقت اوست که موجب اختلال حیات انسان ها گشته است و گوئی آنان را از حیات ساقط نموده است، و اگر با داشت
کلکمْ راعٍ، »ما روایت: روایت اول می گوید: مدیریت و توجیه مزبور این وظیفه را انجام بدهد، در حقیقت چنین شخصی همه انسان ها را احیاء کرده است. و ا

دهند بازخواست خواهید هر کدام از شما مسئول هستید و درباره افرادی که به سخن شما گوش می(« ۳۸، ۷۲ق، ج۱۴۰۳وَ کلکمْ مسَْؤ ولٌ عَنْ رَعِیتِهِ )مجلسی، 
مَنْ اصَبْحَ و لمَْ یهَتمّ بِا مور الم سلمینَ »است، و روایت دوم مشهورتر شد. این روایت که مضمون آن مطابق حکم صریح و بدیهی عقل است، بسیار مشهور 

( هر کس صبح کند و اهمیتی به امور مسلمانان ندهد، مسلمان نیست. این است معنای سیاست و ارزش و ضروری ۲۳۹، ۳ق، ج۱۴۰۷)کلینی، « فلََیسَ بِم سلمٍ
دیانت ما عین سیاست ما است و سیاست ما عین »سیاست است که ایت الله مدرس درباره آن گفت:  بودن و عبادت بودن آن از دیدگاه اسلام، و این همان

علم زمامداری علم اعظم و مافوق تمام علوم است ).تاریخ فلسفه »و ما از صاحبنظران بزرگ تاریخ بشری نظیر اینگونه جملات را که « دیانت ما است
علت اینکه او افلاطون برای دولت و سازمان »طور فراوان شنیده ایم، در نظریات افلاطون چنین گفته شده است:  به.(.« ۹۳،ص۱سیاسی،بهاء الدین پازارگاد،ج

ی فقط در سیاسی جامعه، اهمیتی بیش از همه چیز قائل است، و سیاست را عالیترین دانش ها و والاترین هنرها می شمارد این است که به عقیده وی آدم
ز تربیتی درست بهره گیرد، و اگر سازمان جامعه ای نتواند امکان تربیت مردمان را فراهم بسازد، نه آن جامعه روی نیکبختی خواهد دید دامن جامعه می تواند ا

 (.۴۸و۴۷و نه فردی از افراد آن )جعفری، بی تا، 
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 انصاف با مردم

هر انسانی بطور کامل و به گونه ای مساوی رعایت گردد. حاکم در  انصاف در رابطه با مردم یعنی اینکه حق هر کسی همانگونه که هست ادا شود و حقوق
در رابطه  مقام حکومت از دو جهت بایستی با مردم با انصاف رفتار کند: نخست در رابطه با خود )چه در مسائل حکومتی و چه در مسائل شخصی(، و دیگری

ی مثلا به هنگام تقسیم غنائم، انصاف حاکم به این صورت است که همه افراد را به با خویشان و دوستان و کسانی که به وی نزدیکترند. در حکومت اسلام
ندارد به طور یکسان نگریسته و اموال را به گونه ای مساوی بین مسلمین تقسیم نماید. در حالات شخصی نیز اگر حاکم همسایه یکی از رعایا بود، حق 

خواهد جنسی را به او بفروشد یا از او خریداری کند، حق تحمیل ندارد و نباید جنس خود را به گرانترین مقتضای همسایگی چیزی را به او تحمیل کند. اگر می 
د سوم در رابطه با قیمت بدهد و جنس او را با ارزانترین قیمت بگیرد. در هر دو مورد باید آنچه را که عدل و حق و انصاف حکم می کند به اجرا در آورد. مور

اکم است. حاکم نبایستی اجازه بدهد که نزدیکان وی به اتکای اینکه از طرف حاکم حمایت می شوند، نسبت به مردم بی انصافی کنند؛ بستگان و نزدیکان ح
از آنها زیرا طبعا هر کسی نسبت به بستگان و نزدیکان خود، بخصوص نسبت به اهل خانه و فرزندانش علاقه خاصی دارد که گاهی ممکن است به طرفداری 

عدل  ت گیری به سود آنها کشیده شود. حاکم نبایستی چنین باشد و اگر چنین وضعی پیش آمد و او شاهد عدم انصاف نزدیکانش نسبت به دیگران بود،یا جه
 (.۱۰۳-۱۰۲و انصاف اقتضاء می کند که از پایمال شدن حقوق مردم جلوگیری نماید )لنکرانی، بی تا، 

این حقیقتم که زمامدار یک جامعه باید خود را شریک ناگواریهای مردم آن جامعه بداند، او همه قدرت خود را باید در این مالکا، من در این گفتار درصدد اثبات 
ان جهت که در مدیریت جریان به کار بیندازد که از دادن امتیاز به خویشتن درباره دیگر مردم جدا به پرهیزد، آن کس که این قدرت عالیه را به دست بیاورد، بد

از هر صنف که خویشتن موفق گشته است، شایسته به دست گرفتن مدیریت نه یک جامعه بلکه توانایی اداره همه جوامع را دارا می باشد. مالکا، مردم جامعه 
آرمانی و اعتقادی با  باشند )اگر مخل زندگی دیگران نیستند( چنانکه گفتم در قلمرو مدیریت همه آنان اجزائی از شخصیت تو هستند، )اگرچه در عرصه حیات

ن مردم و خواص تو همسان نباشند( خود را از مردم جدا گرفتن، همان مبارزه با اجزاء شخصیت خویشتن است که از نتایج بیماری )ازخودبیگانگی( است. ما بی
آنان را از دیگران بالاتر تلقی کند کسانی را که با دودمانت انصاف برقرارکن، آن زمانداری که خویشاوندان خود را بر دیگران مقدم بدارد و در اجرای قوانین 

یا خود  آنان سر خصومت دارد از حق و عدالت محروم بسازد، یا اطلاعی از ضرورت و عظمت و شایستگی حق و عدالت و پلیدی و ناشایستگی باطل ندارد و
ها و شایستگی ها و اضداد این امور از افق مغز و روانش ناپدید شده طبیعی حیوانی در درجه ای بر او غالب و چیره گشته است که همه ضرورت ها و عظمت 

زنده را اداره است، آن کس که با چنین وضعی خود را شایسته اداره جامعه می داند، در حقیقت می خواهد با مغز و روان مرده خود، مغز و روان انسان های 
عه ای را به عهده می گیرد، او در حقیقت یک ادعای بسیار بزرگی را به راه انداخته است که: من کند!! با یک بیان دیگر آن انسانی که مدیریت گروهی یا جام

ادی وجود خودم آن شایستگی و رشد روانی را پیدا کرده ام که هیچ ضابطه ای را اگر چه بسیار ناچیز بنماید، قربانی هیچ رابطه ای نکنم اگرچه نخستین مب
 (.۲۰۶عفری، بی تا، باشد که پدرم و مادرم هستند )ج

 حقوق اساسی انسان

ها پوشانیده است، حق حیات، حق کرامت، حق آزادی معقول، جزء حقوق اساسی انسان هست.  خداوندی که با مشیت بالغه خود جامه ی هستی را بر انسان
گری اداره کنندگانش محرومم بدون تردید حق حیات حق حیات را برای همه آنان عنایت فرموده است، درون جامعه که مردم از رحمت و محبت و لطف و داد

گردد، درحقیقت اصل حیات آنان نابود شده و مردگانی هستند ام است، در آن هنگام که حق الهی حیات آدمیان پایمال میاند پایمال شدهآنان که از خدا دریافته
 کرامت انسانی الهی.-۲کرامت طبیعی انسانی  -۱(. کرامت انسانی دو نوع است: ۳۳۱اند )همان، ای نبردههای مجید بوران بهرهکه از پدیده حیات جز حرکت

از سوره  ۷۰ها را بدون استثنا از آن نعمت بزرگ برخوردار فرموده است. آیه مبارکه کرامت طبیعی انسانی همان است که خداوند متعال همه انسان -۱

کثَِیرٍم ِمَّنْ خَلَقنَْا تَفضِْیلًا ٰ  دْ کَرَّمنَْا بَنِی آدَمَ وحََملَْنَاه مْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناَه مْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وفََضلَّنَْاه مْ علََىاسراء دلالت صریح بر این عنایت خداوندی دارد: وَلَقَ
چه ز مواد پاکیزه به آنان روزی دادیم و آنان را به بسیاری از آنتحقیقاً ما فرزندان آدم را تکریم نمودیم و آنان را در خشکی و دریا به راه انداختیم و ا(»۷۰)اسرا/

کرامت انسانی الهی عبارت -۲ .کننده که کرامت انسانی خدادادی خود را محو و بسازدمگر کسانی که با ارتکاب به معاصی تباه« که آفریدیم برتری دادیم. 
ر تزکیه نفس و تحصیل معرفت و هستی یابی و تقرب به پروردگار متعال است که شناخت است از آن شرف و حیثیت و ارزشی که با کوشش اختیاری در مسی

: و احترام به کرامت مت انسانی یکی از مقدمات ضروری آن است به دست بیاورد. این همان کرامت عظمی است که خداوند سبحان مشخص فرموده است

آی مردم ما شما را از مردی و زنی آفریدیم (»۱۳إِنَّأکَْرَمَک مْ عِنْدَاللهَِّ أَتْقَاک مْ )حجرات/ٰ  وَجَعلَنَْاک مْ ش ع وباً وَ قبََائلَِ لِتَعاَرَف واٰ   وأَ نثْىَیَا أَی هَّا النَّاس  إِنَّا خَلَقنَْاک مْ مِنْ ذکََرٍ
، قطعی است « شما نزد خداوند باتقواترین شما است ترینهایی قرار دادیم تا یکدیگر را برای هماهنگی درک کنید، تحقیقاً باکرامتها و قبیلهو شما را گروه

ثمر  که هر یک از این دونوع کرامت دارای درجاتی مختلف است و ملاک اختلاف درجات با مقدار و کیفیت آگاهی از عظمت و ارزش وجود انسانی و به
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کس کرامت و شرافت کس دیگر (. هیچ۳5۷-۳5۶جعفری، بی تا، نماید )رسیدن شخصیت الهی است که مدیریت وجود انسان را در جهانی معنی دار اداره می
که نخست کرامت و شرافت خود را از دست داده باشد. در این مطلب بسیار با اهمیت دقت فرمایید، در این دنیا زندگی دهد مگر اینرا مورد اهانت قرار نمی

تر است، زیرا بدیهی است که انسان فاقد کرامت و شرافت ز زندگی حیوانی پستفقط زندگی انسانی نیست، بلکه حتی ابدون کرامت و شرافت انسانی نه 
های تواند برای اشباع خودخواهیها نماید و او میتوان اقدام به تخریب و نابودی کرامت و شرف همه انسانجهت داش داشتن نیروها و استعدادهای متنوع میبه

ها قدرت آسیب زدن به کرامت و شرف انسانی را ندارند. نهایت امر در که حیوانات حتی درنده ترین آنرتیها را به خاک و خون بکشد، درصواش همه انسان
( صورت گرسنگی یا به اقتضای طبیعتی که دارد ممکن است آسیبی به جسم آدمی برسانند )و ولی نه از روی غرض و مرض و چهره ضدانسانی و لجاجت

رسیم که اگر کسی پی به اهمیت کرامت و شرف انسانی ببرد و خود از این ها، به این نتیجه میع مغزی و روانی انسانجانبه در وضخلاصه، با مطالعات همه
دار کند. بنابراین، اگر اشخاصی در هر سرمایه باعظمت انسانی برخوردار باشد، محال است که به کس دیگری اهانت بورزد و کرامت و شرف او را جریحه

تر حکم( کرامت انسانی را مراعات نکنند، یقینی است که خود آن اشخاص از کرامت و اصطلاح سریععه و گروهی پیدا شوند که حق )یا بهخانواده و هر جام
(. درسراسر زندگی امام علی)ع( و فرزندان معصومش کرامت انسانی موج می زند بخاطر کرامت و بزرگ منشی که در وجود ۳۶۱بهره هستن )همان، شرف بی

ند تا لحظه ا بوده است و انسان برای این بزرگواران بسیار با عظمت و شریف بوده است حتی در صحرای کربلا که سی هزار نفر در مقابل حضرت قرار گرفتآنه
را کور کرده بود و آخر امام آنها را ارشاد و نصیحت می کرد شاید برگردند و از خطای خود توبه کنند ولی افسوس که دنیا خواهی و دنیا طلبی چشم آنها 

 نی بودند. حقیقت را فراموش کرده بودند منظور این که امام حسین)ع( با آن کرامت الهی که داشتند در آن صحرای سوزان کربلا باز به فکر هدایت انسا

توجه به مردم، و محور بودن آنها را همانطور که مشاهده می کنید در این فرمان مبارک حضرت، که دموکراسی واقعی است ،چه زیبا موضوع حقوق انسانی و 
به: آزادی  بیان می کند. ازجمله این حقوق می شود به حق آزادی بعد از حق حیات و حق کرامت و حق اختیار، اشاره کرد: و این حق آزادی تقسیم می شود

 عقیده، آزادی اندیشه، آزادی بیان و تبلیغ، آزادی رفتار، آزادی سیاسی.

 رحق آزادی و حق اختیا

ترین وسائل شکوفایی مغز و روان انسان بوده تواند از باعظمتنماییم میآزادی در هر درجه که متذکر شدیم با در نظر گرفتن دو شرط مهم که ذیلاً مطرح می
تر تر و نزدیکروان انسانی مناسبتر و برای شکوفا ساختن مغز و باشد، عالیباشد، نهایت امر آزادی درجه دوم که مرحله بالاتری از آزادی عادی درجه یک می

معنای معنای آزادی طبیعی محض باشد و خواه بهخواه بهطور جدی مراعات شود این است که آزادیبرداری از آزادی بهکه باید در بهره-شرط یکم .است
و گردیدن های تکاملی بوده باشد، یعنی نباید احساس آزادی تصعید شده نباید مانع حرکت انسان )به وسیله اندیشه و تعقل و وجدان ناب( به سوی اختیار 

آزادی در هیچ -های ما را در مسیر حیات معقول نادیده بگیرد. شرط دومها و شایستگیمان غافل ساخته و بایستگیبخش آزادی ما را از حکمت وجودیلذت
اند، بوده باشد. خلاصه، هر ن مزاحمت در شکوفایی مغز و روان بکار افتادهمرحله نباید مخل آزادی طبیعی محض و آزادی تصعید شده و اختیار دیگران که بدو

تر ی طبیعی محض به مرحله عالیی آزادی و امتیاز آن در به فعلیت رسانیدن استعدادهای مغزی و روانی بکوشد تا آزادی را از مرحلهانسانی باید با تفکر درباره
ی شخصیت بر دو قطب بد و منفی کار یا خودداری از کار( و در این مرحله هم ند که عبارت است از )نظاره و سلطهبالا برده و آن را به درجه تصعید شده برسا

توانیم آن را آزادی معقول در مسیر حیات معقول هم بنامیم. با این توضیح توقف نکند و بکوشد تا این آزادی را به درجه والای اختیار برساند، اختیاری که ما می
انند حق حیات ی آزادی و اختیار دادیم، قطعی است که هر انسانی با مراعات دو شرط فوق باید در حد اعلا از آزادی و اختیار برخوردار باشد و این حق مکه برا

آزادی درحقیقت گوییم: مزاحمت با حق حیات و کرامت و و کرامت از عنایات خداوندی است که بر بندگانش مرحمت فرموده است، لذا با کمال صراحت می
کنیم که چنانچه انسان از حیات و تکیه به کرامت سوءاستفاده نموده و مخالفت با مشیت بالغه خداوندی است. بار دیگر به این قضیه بسیار بااهمیت تأکید می

ای چنانکه آزادی یک انسان در هر درجهموجب تباه ساختن حیات و کرامت خدادادی دیگران بوده باشد ما حقی برای حیات و کرامت آن انسان وجود ندارد، 
 .وجود ندارد که باشد اگر مخل حیات و کرامت و آزادی معقول دیگران و مخالف حیات معقول خود انسان بوده باشد حقی برای چنین آزادی

 حق اختیار

تنها حقی دانند( و همه ادیان آسمانی، مخصوصاً از دیدگاه اسلام، نههای الهی )که رشد و کمال آدمی را در تکاپوی آزادانه  میحق اختیار از دیدگاه همه مکتب
ی که ناظر و مسلط بر دو قطب های مزبور، اعتلا و ترقی انسان است که به نیروی والای اختیار نائل شده و با شخصیتثابت، بلکه هدف اصلی همه دیدگاه
گیری خیر حرکت کند و وارد حیات معقول گردد و راهی رضوان الله و لقاءالله شود. در دموکراسی مور قبول حضرت که مثبت و منفی کار شایسته با هدف

یار و آزادی دارد و با میل خود می پذیرد که بیت تحت عنوان بیعت از آن یاد می شود مردم و انسان به طور مطلق جایگاه ویژه ای دارد و این انسان حق اخت
رت در نهج البلاغه انجام دهد یا نه و هیچ گونه زور و ستمی در کار نیست کما این که در دولت پنج ساله مولی کاملا مشاهده می شود و از بیانات و گفتار حض
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اند و به جرئت می توان گفت مردمی ترین حکومت یا دموکراسی در جهان  و سایر سخنان حضرت در سایر کتب اینچنین برمی آید مردم نقش محوری داشته
 بعد حکومت پیامبراز آن مولی علی بوده است.

 تحمیلی نبودن حکومت

بیر پیامبر کردند. در تعخواستند، شانه از مسئولیت خالی نمیکردند. البته اگر مردم از آنان میدنبال قدرت نبودند و برای آن تلاش نمیمعصومان هرگز به
که رو پیامبر با این( از این۳5۳، ۳۶، ج۱۴۰۳گردند.)مجلسی، جایی نمی رود، بلکه مردم دور او میاند که بهوسلم آنان را به کعبه تشبیه کردهوآلهعلیهاللهصلی

حال به امیرمؤمنان چنین تصریح کرده بود، درعین های مختلف به این امردر روز غدیر خم، علی )ع( را به جانشینی خود تعیین فرموده و بارها در مناسبت
احاله اگر مردم بدون درگیری ولایت را به تو دادند و هم اکثریت به آن راضی شدند، حکومت را بپذیر و اگر اختلاف کردند، آنان را رها ساز و ب»توصیه فرمود: 

از پذیرش اکثریت اوس و خزرج پذیرفتند. علی حکومت مردم مدینه را پسطور که پیامبر )ص( و آله همون( « ۲۴۸ق، ۱۴۱۲واگذار. )سیدبن طاووس، 
ای مردم امر حکومت مربوط به شماست و برای »از قتل عثمان مواجهه با هجوم مردم به درب منزلشان شد، فرمودند فرمود: که پسالسلام نیز هنگامیعلیه
وجودآمده، مورخین تنها حکومتی را که در صدر اسلام با رضایت مردم به.(« ۳۰۷، ۶، بی تا، جکه شما او را برگزینید، شایسته نیست.  )طبریکس جز آنهیچ

مردم بدون اکراه و اجبار و از روی میل و اختیار با من بیعت کردند. )نهج »فرماید: البلاغه میدانند آن حضرت در نامه یکم نهجالسلام میحکومت علی علیه
کسانی چون حسان بن ثابت، کعب بن مالک، مسلمه بن مخلد و محمد بن مسلم و چند تن از عثمانیه را که مخالف بودند، بر و آن حضرت (« ۱البلاغه، نامه

 بیعت اجبار نکرد.

ات نظرخواهی داند، اما چون در آن روزگار امکان چنین امری وجود نداشت، تا از همه مردم در شهرها و قصبالسلام حق انتخاب را از آن همه مردم میعلی علیه
که مردم همه مردم حضور یابند به چنین شود، تا اینسوگند به جانم که اگر امامت منعقد نمی»دانست، لذا فرمود: عهده مرکزنشینان میشود این امر را به

مشروعیت مراجعه به آرای عمومی « ردفما الی ذلک سبیل؛به چنین کاری، راه عملی وجود ندا»( جمله ۱۷۲کاری، راه عملی وجود ندارد.)نهج البلاغه، خطبه
شمارد. مفهومش این است که هر گاه امکان عملی برای راهیابی به آرای عمومی وجود داشت باشد، کند. ، بلکه در آن شرایط آن را غیرممکن میرا نفی نمی

فرستاد، جایی میکه هر گاه فردی را برای فرمانداری به السلام چنین بودحال سیره علی علیهبسا لازم و ضروری است. در عین مانعی نخواهد بود و چه
نوشته من را برای آنان بخوان که از جانب من به عمارت منسوب هستی اگر راضی بودند بر آنان »ماندگاری او را منوط به رضایت مرد دم کرده بود: 

(. توجه کردن به رأی مردم در نظر ۳5۹، 5،ج۱۳۹۷جبور کنم )محمودی، روایی کن، زیرا من دوست ندارم کسی را بر انجام کاری که نمی خواهد ،مفرمان
توانم شما را به راهی که شما زنده ماندن را دوست دارید، و من نمی»جا بود که وقتی عدم تمایل آنان را به جنگ مشاهده کرد، فرمود: السلام تا آنعلی علیه

 (۲۱۸دوست ندارید، مجبور کنم.)نهج البلاغه،خطبه

بینم که اکثر شما از جنگ روی گردانید می»السلام نیز بکار بردند و چون بیشتر مردم جنگ را نخواستند، آن حضرت فرمود: روش را امام مجتبی علیه همین
واگذاشت و حاضر نشد رو قدرت را ، از این.(«۲۱۷و من بر این باور نیستم چیزی را که از آن کراهت دارید، بر شما تحمیل کنم ).دینوری،الاخبار الطوال،ص

قدر اهمیت دارد که حتی در عمل عبادی نیز باید بدان توجه شود نقل شده که پیامبر نهی رضایت مردم آن .برای حفظ قدرت چیزی بر مردم تحمیل کند
ؤم الرجل قوما الا باذنهم(. امیرالمؤمنین (. نهی رسول الله)ص(ان ی۳۳5، ۷۳ق، ج۱۴۰۳که کسی بدون اجازه مردمی بر آنان امامت نماز کند )مجلسی،فرمود از این

ترین است باید بهترین کارها در نزد تو، آن باشد که در حق، میانه ترین و در عدل فراگیرترین و در جلب خشنودی مردم گسترده»السلام به مالک فرمود: علیه
 (.5۳نهج البلاغه، نامه«.)شودواص را خشنودی همگان بخشوده میکه خشم خبرد، درحالیشک خشم همگانی، از اثر رضایت خاصان را از بین میکه بی

گیریم که در حکومت اسلامی در دوران امامان معصوم، ولایت آنان به نصب و از جانب خداوند است و مردم نقشی نتیجه این که، از مباحث پیشین نتیجه می
گونه است و هیچبا پذیرش اصل بیعت، به خواست مردم توجه شده-۱است: محترم شمرده شدهدر تعیین آنان ندارند، اما با توجه به نکات ذیل، حقوق مردم نیز 

البته تذکر این نکته ضروری است که از  .باشندطور که در اصل پذیرش دین، مردم آزادند، در پذیرش حاکم منصوب نیز مختار میتحمیلی وجود ندارد همون
که اسلام مکتب کاملی است؛ لحاظ اینائل شده که با اختیار خودشان هر راهی را خواستند، انتخاب کنند، اما به لحاظ حقوقی، دین، این حق را برای جامعه ق

است و معصوم را برای کسانی که بخواهند از رو دیدگاه خود را درباره حاکم مطلوب نیز بیان کردهیعنی برای تکامل و رشد فرد و جامعه برنامه دارد ازاین
شود و اگر نپذیرفت دچار مند میبدیل آن بهرهاست. حال اگر جامعه پذیرفت و به میل خود تبعیت کرد، از فواید بیدین بهره ببرند، معرفی کرده هایراهنمایی
د به وجود آورد. بر هایی را برای خوی افراد آگاه و با تجربه تن ندهد و گرفتاریگردد. مانند هر کسی که به نصایح دلسوزانههای مادی و معنوی میخسارت

وجه هیچاست و بهاین اساس اگر حاکمی که مدعی حکومت از جانب خدا است، بخواهد بدون رضایت و خواست مردم بر آنان حکومت کند، ادعای باطلی کرده
عه داد که در غیر از موارد منصوص، است و این حق را به جامها سهیم کردهگیریبا پذیرش اصل شورا، مردم و نخبگان را در تصمیم -۲ .مشروعیت ندارد

لم ایجاد خودشان تصمیم بگیرند. بنابراین استبداد رأی و نظر گروه و جمع خاصی محکوم است و نظریات عموم مردم محترم است و حاکمیت باید فضایی سا
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ی عمومی، اجازه با محدود شدن ولایت با حوزه-۳ند. های خود را مطرح را در مسائل مختلف جامعه ابراز کنگونه ترسی، دیدگاهکنند که اشخاص بدون هیچ
است. بنابراین آزادی مردم در مسائل خصوصی اعم از افکار و عقاید و روش زندگی، محترم شمرده دخالت در زندگی خصوصی مردم را از حاکم سلب کرده

های املاً مردمی است که در حد به اعلای خود به انسان و کرامتتوان مدعی شد، حکومت دینی، کترتیب میاینبه  .شده و کسی حق دخالت در آن ندارد
گونه نیست که چون منسوب است. به عبارتی اگر حکومت دینی این سه اصل را رعایت نکرد، مشروعیت خود را نیز از بین برده است و اینذاتی او توجه کرده

 است بتواند هر کاری انجام دهد.

 نتیجه:

 تحقیق هایگیری و یافتهنتیجه

نطقی و عقلانی از دیدگاه قرآن، نبوی و علوی، پیشرفت و تکامل جامعه بر سه پایه دین، مردم و رعایت حقوق متقابل مردم و مسئولان استوار است. تعامل م
ای الهی برای زندگی نوان برنامهعسالار دینی منجر شود. دین بهای مطلوب و مردمتواند به تحقق جامعهدین و مردم، با رعایت حقوق و وظایف متقابل، می
سالاری در این نظام، مردم .کندهای الهی را در زندگی اجتماعی و سیاسی مردم نهادینه میکند و ارزشدنیوی و اخروی، نقش اساسی در این جامعه ایفا می

های الهی است. نقش مردم در این نظام شامل مشارکت در انتخاب رهبران، نظارت بر قدرت و دینی به معنای حاکمیت اراده مردم در چارچوب دین و ارزش
های گیرد و با سایر نظاممعنوی را در بر می هایسالاری دینی اصولی مانند حاکمیت اراده الهی، قانون شرع و آزادیآزادی در عقیده و بیان است. مردم

سالاری دینی اهدافی مانند عدالت اجتماعی، قرب الهی، سعادت اخروی و تأمین نیازهای معنوی و مادی را نظام مردم .های اساسی داردسالار تفاوتمردم
، تقوا، شجاعت، علم و اجتهاد باشند. در این نظام، رعایت حقوق متقابل مردم هایی مانند ایمان، تعهد، عدالتکند. رهبران این نظام باید دارای ویژگیدنبال می

مبانی کلامی امیرالمؤمنین علی )ع( شامل توحید، نبوت، امامت و معاد، مردم را به عنوان خلیفه  .و مسئولان اهمیت دارد و حق و تکلیف متلازم یکدیگرند
در  باشد وکه بر مبنای اخلاق الهی استوار است، مظهر عدالت و صفات رحمانیه و رحیمیه الهی میکنند. اخلاق و سیاست حضرت علی )ع( خدا معرفی می

پذیری و مشارکت فعالانه مردم خواهی، مسئولیتها پیامدهای تربیتی عمیقی دارند که شامل تقویت عدالتمدیریت حضرت کاملاً مشهود است. این ویژگی
محوری، گرایی، رضایتمندی، عدالتمحوری، قانونمداری، حقسالاری دینی مبتنی بر مبانی اسلام، ارزشر کلی، مردمبه طو .در امور اجتماعی و سیاسی است

گیری مشارکت عمومی و ارتباط وسیع و عمیق بین مردم و مسئولان است. این مبانی معرفتی در اخلاق و سیاست حضرت علی )ع( تجلی یافته و به شکل
سالاری تری بر روی نقش مردمشود بررسی دقیقبرای تحقیقات آینده، پیشنهاد می .های خاص دینی و تربیتی منجر شده استیژگیسالار با ونظامی مردم

تواند به های حکومت انجام گیرد. همچنین، مطالعه تأثیرات تربیتی این نظریه بر جوامع مختلف اسلامی میدینی در مدیریت معاصر و تطبیق آن با دیگر مدل
 تری از این موضوع کمک کند.ک عمیقدر
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